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گروهسلامت-امیرحسینخواجوی|»از پذیرش 
بیماران بالای 100 کیلوگــرم معذوریم.« این جمله ای 
است که این روزها در بســیاری از مراکز تصویربرداری، 
ام آر آی و سی تی اســکن دیده می شود. محدودیتی که 
این مراکز برای صدمه ندیدن احتمالی تجهیزات شان آن 
را اعمال می کنند. هرچند این محدودیت پایه و اساس 
قانونی ندارد، ولی چندین  سال است که افراد سنگین وزن 
و چاق را به زحمت انداخته است. این مراکز تشخیصی 
چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی درحالی 
 از پذیــرش بیماران ســنگین وزن به دلیــل نگرانی از 
آسیب رسیدن به دســتگاه های گرانقیمت خود سرباز 
می زنند که هیچ قانونی به آنها اجازه چنین کاری را نداده 
است.  قانون نانوشته مراکز تصویربرداری در نپذیرفتن 
 افراد سنگین وزن مشــکلات فراوانی را برای این افراد

 به وجود آورده است؛ مشــکلاتی که رفته رفته فراگیر 
شد و درنهایت پای وزارت بهداشــت را به این موضوع 

باز کرد. وزارت بهداشــت در اولیــن و آخرین واکنش 
خود به این موضوع در بهمن  سال 1378 در ابلاغیه ای 
همه موسسه ها و بخش هاي تصویربرداري را موظف به 
پذیرش و انجام تصویربرداري از بیمــاران با وزن بالاي 
100 کیلوگرم کرد. در آن ابلاغیــه آمده بود: »برخي از 
موسسات تصویربرداري از پذیرش بیماران داراي وزن 
بالا، به دلیل نا تواني دســتگاه ها خودداري مي کنند که 
براساس ابلاغ معاونت سلامت،  خودداري این موسسات، 
ارتباطي با توانایي دستگاه ها در امر تصویربرداري ندارد، 
بلکه خودداري این موسســات از پذیــرش بیماران با 
وزن بالا، تنها به دلیل کنترل استهلاك فیزیکي تخت 
دســتگاه ها بوده اســت.« اما این ابلاغیه هم نتوانست 
پایانی باشــد بر ســرگردانی این بیماران. حالا به نظر 
می رسد سرگردانی بیماران سنگین وزن برای انجام یک 
تصویربرداری ســاده در شهرهای بزرگ به یک مشکل 

لاینحل تبدیل شده است...

محدودیت سنگین وزن ها در 
استفاده  از خدمات رادیولوژی

خستگي اجتماعي

شاید براي اولین بار باشد که با اصطلاح »خستگي 
اجتماعي« مواجه شده باشید، واقعیت این است که 
خودم هم نمي دانم تا چه حــد کاربرد این اصطلاح 
درست و پذیرفتني اســت ولي در حد طرح ایده آن 
را مفید مي دانم زیرا ممکن است ما را به قدري تأمل 
وادارد. در مهندســي مواد، اصطلاحــي داریم به نام 
»خستگي« که ضریب آن را در مواد گوناگون به ویژه 
فلزات مي سنجند. خستگي مواد هنگامي رخ مي دهد 
که آن قطعه یا فلز تحت تاثیر نیــرو و تنش مکرر و 
تناوبي قرار گیرد که در این صورت پس از مدتی قطعه 
به اصطلاح خسته شــده و ناگهان به شکست قطعه 
مي انجامد. در چنین شرایطي هیچ گونه تغییر واضحي 
در ساختار قطعه اي که به دلیل خستگي مي شکند، 
دیده نمي شــود. خطرناك بودن این ویژگي از آن رو 
است که بدون آگاهي قبلي و بدون آن که دیده شود، 
رخ مي دهد. این واقعیت را بسیاري از شما نیز دیده اید، 
گاه متوجه مي شوید که یک شیشه بدون هیچ علت 
مشهودي شکسته اســت. علت این شکستن وجود 
فشار و تنش به بخشي از شیشه است که براي مدت 
زیادي آن را تحمل مي کند ولي در یک لحظه خاص 
که از حد تحمل خارج مي شــود، شیشه خرد شده و 
مي شــکند. این وضعیت براي قواي جسمي و حتي 
روحي و رواني انسان نیز پیش مي آید. بدین معنا که 
مقاومت جسمي و روحي هر انساني تا یک نقطه معین 
است و پس از آن یک باره شکسته و ناتوان مي شود، 
به طوري که کوچک تریــن حرکتي نمي تواند انجام 
دهد. بخش قابل توجهي از این وضع مربوط به وضع 
ذهني فرد اســت. فرض کنید که یک نفر در بیابان 
گم شده است و آب نیز در دســترس ندارد، این فرد 
هنگامي که به دامنه یک کوه یا تپه مي رسد و خسته 
و ناتوان است، امید به این که پشت تپه آب و زندگي 
وجود دارد، او را به حرکت درمي آورد و هر طور است 
خود را به بالاي تپه مي رســاند. در حالي که اگر هیچ 
چشم انداز امیدبخشي نداشته باشد و هر تپه اي را که 
رد کند، تپه دیگري جلوي چشم او نمایان شود، در 
این صورت زودتر از آنچه که به ذهن مي رسد، به نقطه 

خستگي و در نتیجه شکست خواهد رسید.
نکته مورد نظر این یادداشــت این اســت که آیا 
مي توانیم از پدیده اي به نام »خستگي اجتماعي« یاد 
کنیم؟ و اگر بلي، در ایــن صورت وضعیت جامعه ما 
نسبت به چنین پدیده اي چگونه است؟ اگرچه جامعه 
نسبت به تک تک انسان ها و به دلایل گوناگون انعطاف 
و نیز انطباق پذیري بیشتر با تغییرات محیطي دارد 
ولي هر جسم یا پدیده اي هرچند هم که انعطاف پذیر 
باشد و توان جذب و تخلیه نیروها و تنش هاي وارده به 
خود را داشته باشد، باز هم به نقطه اي خواهد رسید 
که خسته شده و بشکند و نسبت به آینده و سرنوشت 
خود بي تفاوت شود. چند عامل مرتبط با هم موجب 
رسیدن به این نقطه شکســت و خستگي مي شود. 
اول از همه وجود فشــار و تنش هاي مداوم و روزمره 

اســت، عامل بعدي فقدان عاملیت یا فقدان اعتماد 
به نفس است؛ عاملیت یعنی این که فرد اعتقاد دارد 
که مي تواند در سرنوشت و آینده خود نقش موثري 
ایفا کند و سوم نیز امید به آینده است. تا هنگامي که 
کورسویي از امید در جامعه وجود دارد، جامعه و بیشتر 
افراد به نقطه شکست یا خستگي نمي رسند ولي اگر 
این امید از میان برود، تمامي آن فشارها و تنش هاي 
قبلي با فقدان عاملیت ترکیب مي شــوند و در غیاب 
امید به آینده، جامعه را به نقطه خستگي مي رساند. 
این بدان معنا نیست که در چنین جامعه اي نیروهاي 
کنشگر وجود ندارند، دارند؛ خوب هم وجود دارند! ولي 
از نوع جنایتکاران و عناصر ضداجتماعي که همه کاره 
جامعه مي شــوند. امروز بیش از هر زمان دیگري در 
عراق و سوریه، عاملیت را مي توانیم ببینیم ولي اینها 
عاملیت داعشي اســت و ربطي به مولفه هاي اصیل 
عاملیت مدنی و اجتماعي ندارند. تفوق عاملیتي که با 
اسلحه و خشونت و جنایت و سلطه فردي همراه است 
و واکنشی مدنی را موجب نمی شود، به معناي دقیق 

مصداق رسیدن جامعه به نقطه خستگي است.
وضعیت ایران خوشبختانه در این منطقه متمایز 
از بســیاري دیگر از جوامع اســت، هرچند فشارها و 
تنش هاي گوناگون را از انقلاب و جنگ تاکنون تحمل 
کرده ایم و در برخي مقاطع این فشــارها کمتر و در 
مقاطع دیگر بیشتر شده است ولي کمتر پیش آمده 
که احساس عاملیت نداشته باشیم. اگرچه در مقاطعي 
نزد بســیاري از افراد نیز امید کمرنگ شده بود ولي 
هیچ گاه این امید قطع نشــد و پس از خرداد 1392 و 
اکنون پس از توافق وین، بیش از 10سال گذشته، امید 
در ایران زنده و پررنگ شده است. نه تنها امید به آینده 
افزایش یافته، بلکه درك و فهم از عاملیت نیز بیشتر 
شده اســت. اینکه امروز مي بینیم جناح بندي هاي 
داخلي ایالات متحده در برابر این توافق چگونه است 
و این که چگونه توانسته ایم این مســیر را در دو سال 
گذشته طي کنیم، موجب رشــد اعتماد به نفس و 

اعتقاد به عاملیت شهروند ایراني مي شود.
 ولي این یک ســوي ماجراست. ســوي دیگر آن

 گیر کردن در دســت اندازهاي مصنوعي اســت که 
پس از این مرحله ممکن اســت با آن مواجه شویم و 
امید ایجاد شــده را زایل کند. این آغاز راه است و تا به 
پایان رساندن آن کار زیادي در پیش داریم، بنابراین 
باید همزمان وضع ســه مســأله محوري فوق را به 
نحو مناسب بهبود داده و مدیریت کنیم. از یک سو 
تنش هاي اجتماعي را کاهش دهیم، مسأله اقتصاد، 
بیکاري، تورم و ســایر ســخت گیري هاي قانوني و 
غیرقانوني، افزایش شــادي و نشــاط و... یک وجه 
ماجراست. وجه دیگر حضور گسترده مردم در عرصه 
حیات اجتماعي و افزایش عاملیت آنان است و بالاخره 
با پیش بردن مطلوب توافق، امید به آینده را بیش از 
پیش برجسته و چشمگیر کنیم در غیر این صورت 

بعید نیست دیر یا زود به نقطه خستگي برسیم.

|  مصطفی عابدی   |
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گروهورزش| جنجالی که فصل گذشته، دو هفته مانع 
حضور دوربین در ورزشگاه های فوتبال شد، به اندازه ورود 
چهره ای مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی به ماجرا مهم 
شده است. پس از همه جنجال های فصل گذشته در مورد 
پرداخت نشدن حق پخش بازی ها از سوی تلویزیون به 
فدراســیون فوتبال، فعلا حرف آخر را صداوسیما زده و 
عنوان کرده است تا وقتی از طرف دولت بودجه ای برای 
حق پخش به ســازمان تعلق نگیرد، سر فوتبال کماکان 
بی کلاه خواهد بود. این اظهارات، فوتبالی ها را به این فکر 
انداخت که یکی از آخرین و سهمگین ترین تیرهای خود 

را به سمت طرف مقابل بیندازند.
دیــدار اعضای هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال با 

آیت الله اکبر  هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت 
نظام با یک قول ویژه به پایان رسید. رئیس جمهوری دوران 
سازندگی پس از گوش سپردن به سخنان علی کفاشیان، 
امیر عابدینی و مهدی تاج و گلایه هایشــان درباره حق 
پخش، قول داد تا حد امکان برای منتفع شدن حق پخش 
فوتبال  از سازمان صداوسیما تلاش کند. دلیل ملاقات 
به نقل از »شــهرام دبیری« یکی از اعضای هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال خواندنی است: »پیش از این مجلس 
قانون حق پخش را تصویب کرده بود اما شورای نگهبان 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام آن را رد کردند. برای 
همین از آقای رفسنجانی خواستیم تا نسبت به حل این 
مشکل توجه لازم را داشته باشند.« در ادامه امیرعابدینی، 

مدیر با سابقه فوتبال کشورمان با ارایه گزارشی درخصوص 
چگونگی برگــزاری لیگ برتر ادعا کــرد: فوتبال نیاز به 
مصوبــه ای دارد که به کمک آن موفــق به دریافت حق 

پخش شود.
رئیس جمهوری ســابق در صحبت هایش، سوالاتی 
درباره واگذاری فوتبال به بخش خصوصی مطرح کرد و 
نظر اهالی فدراسیون را جویا شد. بخش جذاب سخنان 
 هاشــمی تأکید بر جذابیت فوتبال برای اقشار جامعه و 
لزوم توجه به آن بود؛ جایی کــه ادعا کرد روح فوتبال در 
جســم و بدن تأثیر می گذارد و برد و باخت در این رشته 
باعث می شود تا حس رقابت بالا برود و این مسأله تأثیر 

مستقیمی روی جامعه دارد.

دردیداراعضایهیاترئیسهفدراسیونفوتبالباآیتاللههاشمیمطرحشد:

قولمساعدرئیسمجمعتشخیصمصلحتدربارهحقپخش

خبر

گروههلال| رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به 
سیل اخیر تهران، البرز و مازندران گفت: »هلال احمر 
در این حادثه نخستین ســازمانی بود که در منطقه 
حضور یافته و به ارایه خدمــات پرداخت؛ به عبارتی 
فاصله بین وقوع سیل و حضور امدادگران هلال احمر 
در حادثه 18 دقیقه بوده است.« دکتر سیدامیرمحسن 
ضیایی در گفت وگو با خانه ملت با رد ادعاهای مطرح 
شــده مبنی بر اجاره پد بالگرد در سیل اخیر تهران از 
سوی جمعیت هلال احمر گفت: »هلال احمر نیازی 
به پد بالگرد نداشــته و بدون پد نیز می تواند خدمات 
امدادی مورد نیاز را ارایه کند.« او در واکنش به نقدهای 
مطرح شده درخصوص عملکرد جمعیت هلال احمر 
در بخش هایــی از فعالیت خود گفــت: »هلال احمر 
ماموریت های متنوعی ازجمله در حوزه های سلامت، 

بین الملل، امــداد و غیره دارد کــه در همه بخش ها 
به فعالیــت می پردازد اما اولویت نخســت جمعیت 
هلال احمر، امداد و نجات است و در این بخش توانایی ها 
و تخصص هــای بیشــتری دارد.« رئیس جمعیت 
هلال احمر درخصوص آمادگی جمعیت هلال احمر 
در مواجهه با بحران ها گفت: »ایران کشوری بحران خیز 
اســت و از ۴۵ بحران طبیعی دنیا، حدود 3۶مورد آن 
در ایران رخ می دهد، بنابراین هر اندازه میزان آمادگی 
در مواجهه با بحران بیشتر باشد، آن را بهتر مدیریت 
خواهیم کرد.« او تصریح کرد: »درحال حاضر در مقابله 
با بحران، بین شرایط فعلی تا نقطه مطلوب فاصله زیاد 
است، از این رو هیچ ادعایی وجود ندارد که هلال احمر 
می تواند در همه عرصه ها، حداکثر خدمات را ارایه کند 
اما این قول را به مردم می دهیم که در اســرع وقت، با 

حداکثر امکانات موجود به مقابله با بحران ها بپردازد.«
وضعیتنارنجی،فقطیککدداخلی

درهلالاحمراست
دکتر ضیایی همچنین درخصــوص زلزله هفته 
گذشته منطقه جوادآباد و اعلام وضع نارنجی از سوی 
این نهاد گفت: »اعلام وضع نارنجی مربوط به شرایط 
زلزله در تهران نبود؛ بلکه در هلال احمر کدهایی وجود 
دارد که براســاس آن نیروها فراخوانده می شوند.« او 
افزود: »با توجه به این که ریشتر تعدادی از پیش لرزه ها 
به سمت بالا بود، جمعیت هلال احمر تمام نیروهای 
خود را به شعب فراخواند اما این به معنای آماده باش 
عمومی مــردم نبود؛ چراکه اعــلام عمومی برعهده 
موسســه ژئوفیزیک تهران و از طریق ستاد مدیریت 

بحران است.«

دکترضیاییتاکیدکرد:

هلال احمر در سیل اخیر تهران نخستین سازمان حاضر در منطقه حادثه بود
نیازیبهپدبالگردبرایارایهخدماتامدادینداریم

طرح نو
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 کودکان کار
 متولی ندارند

گزارشیازفعالیتودیدگاههای
انجمنحمایتازکودکانکار

مقابلهباجاافتادنضدفرهنگها


ما و ضرورت بازبینی  رفتار و افکار فردی درجامعه)1(


فرهنگ مهم ترین معیاری است که می توان با 
آن، میزان رشــد و تعالی یک جامعه را در مسیر 
درست و کمال ســنجید. فرهنگ در مجموع 
مقوله ای است که در حوزه آگاهی جا می گیرد. 
فرهنگ، هــم به نوعی دیر تغییــر می کند و به 
زندگی فردی و اجتماعی  تاثیرگذار است.سادگی تغییرپذیر نیســت و هم در تمام وجوه 

کانال های شکل گیری فرهنگ متعدد هستند 
و در مجمــوع عوامل موثــر در جامعه پذیری و 
فرهنگ پذیری در هر جامعه ای به طور یکسان 
عمل نمی کنند. بــا توجه به مجمــوع عوامل 
تاثیرگذار و تاثیرگذاری یک عامل بر عامل دیگر، 
می توان ابعاد و عوامل متعددی را به عنوان تأثیر 
و تأثرات فرهنگ هر جامعــه در نظر گرفت. در 
هر جامعه ای نظام آموزش وپــرورش، خانواده، 
سیســتم و نظام سیاسی، مســاجد، کلیساها، 
گروه های دوستان و همسالان و رسانه ها از عوامل 
تاثیرگذار و مهم در شکل گیری فرهنگ هستند. 
البته موثربودن هر یک از این عوامل بر فرهنگ، 
به میزان وزنی اســت که هر کدام از این عوامل 
می توانند بیابند و هر قدر که این وزنه بیشتر باشد 
تاثیرگذاری آن عامل بر فرهنگ جامعه بیشتر 
است. جامعه ما نیز از این امر مستثنا نیست. تمام 
این عوامل در شکل گیری فرهنگ های موجود 
تاثیرگذار بوده اند و بعد از ایــن هم اثر خواهند 

داشت.
جامعه ما نیز همانند ســایر جوامع یکسری 
فرهنگ ها و آداب و عادات مثبت دارد و در کنار 
آنها، برخی فرهنگ های اشتباه را نیز شاهدیم. 
ویژگی های فرهنگی نامطلوب عمدتا ناشــی از 
فاصله بین گفتار و عمل مراجع و نهادهایی است 
که برای جامعه فرهنگ سازی می کنند. به عنوان 
مثال اگر رســانه ها و متولیان قدرت در ساحت 
کلام تبلیغاتی داشته باشند اما در مرحله عمل، 
عملکرد دیگری داشته باشند، نتیجه همان طور 
که مشخص است معکوس خواهد بود. اگر میان 
حرف و عمل سیاستمداران جامعه ای فاصله زیاد 
باشد، اثر معکوسی بر جامعه خواهند گذاشت و 
شاید همین رفتارها باعث ایجاد ضدفرهنگ ها 

شوند. 
در هر جامعه ای سیســتم حقوقی حاکم نیز 
تاثیرگذار اســت. نظام حقوقی حاکم برخاسته 
از نظام ارزش ها و آداب و رسوم نهفته در جامعه 
اســت. ما باید در نظر داشته باشیم که حقوق و 
قوانینی که در جامعه مــا حاکم و جاری اند باید 
برگرفته از اعتقادات مردم، خواسته ها و نیازهای 
آنها باشــد. اگر در قوانین هر جامعه ای نیازهای 
مردم در نظر گرفته نشود، خود قانون در مجموع 
عاملی می شود بر مقاومت مردمی. در این حالت 
مردم در مقابل قانون، موضع گیری منفی خواهند 
داشــت. اینها عوامل مهم و موثری هستند که 
هریک را باید به طور جدا و با دقت در نظر داشت. 
به بــاور این قلم بســیاری از الگوهای فرهنگی 
نامطلوبی که در جوامع وجود دارد عمدتا نتیجه 
فاصله میان حرف و عمل مراجعی اســت که در 
تولید فرهنگ نقش تاثیرگذاری دارند. متاسفانه 
این فاصله حرف و عمل در کشــور خود ما نیز 
وجود دارد که ما را  شاهد برخی ضدفرهنگ ها در 
جامعه کرده است که شوربختانه برخی از آنها به 
گونه ای در میان مردم جا باز کرده اند که فراموش 
شده این فرهنگ اشتباه است و ما هر روزه برخی 
از این فرهنگ ها  را که برخی از آنها ضداخلاقی 
نیز هســتند در میان مردم عادی شــاهدیم. 
متاسفانه خواســته یا ناخواســته آنها را تکرار 
می کنیم  و حتی برای دقایقی به عمل و رفتاری 
که انجام می دهیم فکر نمی کنیم و حتی نگران 
این هم نیستیم که نسل بعد در حال الگوبرداری 
از ما است. شاید شروع مبارزه با این ضدفرهنگ ها 
یا فرهنگ های اشتباه این باشد که هریک از ما 
چندباره به رفتار و اعمال مان داشته باشیم. برگشتی به خود داشته باشیم و نظری دوباره یا 

نگاه روز

معنای اصیل وفاق و همدلی 
دانشیار و عضو هیأت علمیقاسم پورحسن

 
رســیدن به وفاق اجتماعی آرمانی است که  دانشگاه علامه طباطبایی

جوامع در پی آن هســتند. آرمانی در چارچوب 
توافق بر ســر مجموعه ای از ارزش هــا و باورها. 
در بحث اجتماع و مناسبات اجتماعی و به طور 
خاص در زمینه  وفاق اجتماعی دو رویکرد داریم؛ 
یکی رویکرد جامعه شناسانه است که من آن را 
نگاه خردگروانه یــا خردانگارانه می دانم.  در این 
رویکرد ما به طور خاص یک واقعــه یا پدیده را 
نگاه می کنیم  و براساس آن پدیده، نظریه ای را 
شکل می دهیم. یعنی معتقد هستیم که اگر در 
جامعه آسیبی وجود دارد، راه زدودن آن روشی 
به نام »الف« خواهد بود. این دیدگاه به طور خاص 
دیدگاهی جامعه شناسانه در مواجهه با  مسائل و 
پدیده هاست که ازجمله آنها می تواند همین وفاق 
اجتماعی باشد. رویکرد دوم، رویکرد کلان نگرانه 
اســت. در نگاه کلان ما به ســوی رهیافته های 
فلسفی یا فرهنگی نظر داریم. پس هم می شود 
وفاق اجتماعی را از منظر تفکر و نظریه فرهنگی 
دید و هم می شــود به آن نگاه جامعه شناسانه 
داشــت. در نگاه جامعه شناســانه به طور عمده 
راه حل های استراتژیک یا دیرپا عرضه نمی شود 
بلکه عمدتا برای حل موقتی،  به یک آســیب، 
مسأله و پدیده نگاه می شود اما در دیدگاه فلسفی 
یا فرهنگی ما با یک نگاه کلان روبه رو هستیم و 
لزوما برای یک پدیده خاص به مسائل و آسیب ها 
نگاه نمی کنیم. پس اگر بخواهیم نگاهی به وفاق 
اجتماعی داشته باشیم باید در ابتدا بگوییم که 
اساسا وفاق را به چه معنا می گیریم و دوما بنیان 
و شالوده وفاق اجتماعی یعنی مناسبات و روابط 
در حوزه جمعی را با چه تفسیری نگاه می کنیم. 

می توانیم سه معنا برای وفاق در نظر بگیریم. 
یک معنای وفاق یعنی حرکت به سوی زیست 
مسالمت آمیز. در این دیدگاه تنش های جامعه 
کاهش پیدا می کند، به آسیب های جامعه توجه 
می شود و تلاش این است که آسیب ها کاهش 
یابد. پس ما به طورکلی وفاق را به معنای خاصی  
از زندگی در مناسبات در نظر می گیریم. معنای 
دوم وفاق، همگرایی اســت. یعنی اگر اختلاف 
دیدگاهی وجــود دارد، آن اختلاف دیدگاه کم 
شود و به سوی دیدگاه نزدیکتر یا وحدتی حرکت 
شود.  دیدگاه ســوم، وفاق را به معنای مفهوم 
گفت و گو در نظر می گیرد. در این دیدگاه  وفاق 
لزوما به معنای کنار گذاشتن ایده ای خاص در 
باب زندگی یا مناسبات جمعی نیست. وفاق به 
معنای ندیده گرفتن آرا یا واداشــتن دیگران به 
ترک دیدگاه شان نیست؛ تصور غلط و شایعی که 
در جامعه ما راه افتاد این بود که وقتی از وحدت، 
همگرایی، وفاق و ســازگاری صحبت می شود، 
به این معناســت که دیدگاهی حذف شود و در 
مقابل دیدگاه دیگری مســلط شود، دیدگاهی 

کنار گذاشته شود و دیدگاهی جانشین شود!
در دیدگاه دیگری کــه نگاهی فرهنگی و 
فلسفی اســت، منطق گفت و گو حاکم است. 
در ایــن دیدگاه مــا باید فهم مــان را از وفاق 
اصلاح کنیم. هرکس براساس افق نگاه خود، 
بینش اش و اقتضائات وجــودی اش فهمی از 
زندگی، از جامعه و از روابط بــا دیگران دارد. 
نباید بگوییم تــا زمانی که اینها هســت و تا 
وقتی که اختلاف نظرها وجود داشته باشند، 
وفاقی صورت نگرفته است. اتفاقا وفاق در عین 
تکثر دیدگاه ها، مشــرب ها و زندگی ها شکل 
می گیرد. به هیچ وجه نباید انسانی، سرزمینی، 
جامعه ای و قومی را به ترک هنجارها، ارزش ها 
و فرهنگ ها واداشت تا بگوییم وفاق یا سازگاری 
یا همگرایی صورت گرفته اســت؛ این فهمی 
غلط از وفاق اســت. درواقع  فهم درست این 
است که در نگاه کلان انگارانه، انسان ها مشی و 
منظر خود را داشته باشند و در عین حال فهم 
درستی از دیگران کسب کنند. ما اگر دیگران 
را به مثابه بیگانه تلقی کنیم، فهم درستی از 
آرای آنها نخواهیم داشــت، بنابراین در وفاق، 
افزودن شکل می گیرد، فربگی آرا و عقاید شکل 

می گیرد و نه کاستن و نحیف شدن افکار. 
ادامهدرصفحه12

نگاه فرهنگی
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 خیریه ها، توسعه فعالیت 
خیریه ها در افکارلزوم تجدیدنظر  توسعه اجتماعی

 
 و اندیشه های خود

مدنیجامعه

کودکان کار متولی ندارندنماینده ادوار مجلسداریوش قنبری

گزارشیازفعالیتودیدگاههایانجمنحمایتازکودکانکار

صفحه11رابخوانید

2
حالااوضــاعکارکودکانبا14ســالقبل
تفاوتزیادیدارد.اگرآنروزهاخیلیها
منکروجودکودککارمیشــدند،حالادیگر

همهماندرروزبهاینکودکانبرمیخوریم.

1

انجمنحمایتازکــودکانکارمیخواهد
یکوعدهغذایگــرمدرروزراباصبحانه
همــراهکند؛کمکــیبهبچههــایکارکه
اغلبســوءتغذیهدارند.اگربخواهیدبرای
بچههــایبیمارتأمینبودجهکنیددرســه
شــمارهمنابعتأمینمیشودامابرایکودک
کاراینطورنیســت.ماهنوزنتوانســتهایم
حمایــتموثرازایــنکــودکانرابههمه



آموزشدهیم.

3
نمیتوانیبگوییآموزشوپرورش،وزارت
کاریابهزیســتیبایدبرایکودککارو
حقوقاشتصمیمبگیردومادنبالاینهستیم
کهیکنهادفراقوهایمتولیحقوقکودکباشد.
وقتیایناتفاقبیفتد،دیگرپروندهمســائلی
چونبدرفتاریباکودکاندرآموزشوپرورش
بینتیجهنمیماندومســائلیکــهکودکانو
پیگیریمیشود.نوجواناندرمحیطکاردارندچونساعتکاری

از درون متن گفت وگو
 
  با مدیر  انجمن حمایت

 از کودکان کار

ماوضرورتبازبینی
رفتاروافکارفردی
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داریوش قنبری

جامعهما
دردرامتوجهمیشود؟!
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»بخش دولتــی و دانشــگاهی 3 هزار و 
۶00 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد. تنها 
داروخانه های دولتی تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی تهران 1۴0 میلیارد تومان از 
بیمه ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال 
را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می شود.« 
اینها بخشی از پاسخ رئیس سازمان نظام 

پزشکی در پاسخ به سوال...

توصیفوزیراقتصادازبحرانیکهگریباندولتراهنگامپرداختیارانههامیگیرد
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